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  پيشگفتار

از آغاز تولد تا هجده يا بيست سالگي رشد جسمي انسان به گونه اي اسـت كـه                  

با گذشت زمان اين سازواره قوي تر و مقاوم تـر و            . امكان بقاي او را افزايش مي دهد      

بطوريكه توانايي هاي جـسمي انـسان در بيـست    . منابع و امكانات وي افزايش مي يابد      

بنابر اين در بيست سال اول حيات مجموعـه تغييـرات و            . ي رسد سالگي به اوج خود م    

  .دگرگونيهاي سازواره به جهت مطلوب گرايش دارد

واژه بلوغ و رسيدگي خود حـاكي از آن اسـت كـه جهـان بطـور عمـومي بـراي                     

انسان . بزرگسال بالغ و با تجربه ارزش بيشتري نسبت به كودك يا انسان جوان دارد             

بطـور  .  و تجربه و تواناييهـاي لازم را بـه دسـت آورده اسـت    در بهار عمر خود دانش   

كلي بايد اذعان داشـت كـه دانـشمندان ، فلاسـفه و نويـسندگارن معتقدنـد كـه انـسان                     

عـده اي   . درميانه عمر خود دانش و تجربه و تواناييهاي لازم را به دست آورده اسـت              

ره آرامـش و خـرد و       سالمندي را مطلوبترين دوران زندگي مي دانند زيـرا در ايـن دو            

بر اساس چنين نظـري عمـر بـشر هرگـز نقطـه سـقوط               . تجربه هر سه بدست مي آيد     

  . ندارد

بدن مي تواند ضعفهاي خود رااز طريق سازگاري خود بخود و دانشهاي علمـي              

  . و ذهني جبران كند

بديهي است تا زماني كه اين ضعفها بصورت گاه و گاه رخ مي دهند و آثار آنهـا   

ن به طريقي كاهش داد، واژه سالمندي در اين موارد كاربرد منطقـي نخواهـد            را مي توا  
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اما هنگاميكه اين نارساييها حجمي قابل ملاحظه پيدا كنند و از حد جلـوگيري و               . داشت

درمان خارج باشند و جسم بصورت صعودي شكننده و فرتـوت شـود در ايـن زمـان                  

به عبارت ديگر   . هنسالي را اعلام كرد   احتمالا مي توان بدون ابهام و ترديد فرارسيدن ك        

انسان پس از آنكه به بالاترين ارتفاع دست يافت آنگاه به نزول و پايين آمـدن خواهـد                  

  پرداخت حال بايد ديد اين بالاترين نقطه را در كجا قرار مي دهيم؟

ارسـطو معتقـد    .  سالگي فرا مـي رسـد      56بر اساس نظر بقراط اين نقطه اوج در         

دانتـه بـر    .  سالگي به نقطه كمال دست مي يابـد        50سالگي و روح در      35بود كه جسم    

جوامـع مترقـي و     .  سـالگي خـود را ظـاهر مـي كنـد           45اين عقيده بود كه كهنسالي در       

 سالگي بازنشسته مـي كننـد و معمـولا واژه هـاي ،              65صنعتي معمولا كارگران را در      

  . لا هستند بكار مي برند ساله به با65پير، سالخورده و سالمند را براي كساني كه 

يـك مجموعـه آمـاري      . با افزايش سن تعداد مشورتهاي پزشكي افزايش مي يابد        

در امريكا نشان ميدهـد كـه التهـاب مفاصـل، رماتيـسم و بيماريهـاي قلبـي در شـمار                     

 تنـي   –سالمندي ايام مناسبي براي بيماري هـاي روان         . بيمارهايي اصلي سالمند است   

يز به طـور نزديكـي بـه عوامـل روان شناسـي مـرتبط مـي                 بيماريهاي عضوي ن  . است

اگر حوادث و تصادفات رادر نظر بگيريم درمي يابيم كه آنها اغلب نتيجه نـوعي        . شوند

از رفتار هستند كه تواناييهاي ذهني، مانند دقت و ادراك و نگرشهاي عاطفي مانند بـي                

گـر اخـتلال جهـت يـابي،        از سـوي دي   . علاقگي، احمال و فقدان اراده را بكار مي گيرنـد         

گيجي، سفتي عضلاني و تردي استخوان در ارتباط با حوادث و تصادفات مشاهده مي       
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پيامها با سرعت كمتر به مغز فرستاده مي شـوند و بـه سـبب كيفيـت نامـساعد                   . شود

مراكز گيرنده بخوبي دريافت نمي گردد ازنرمش و انعطاف پذيري فعاليت مغز كاسـته              

يين بـودن ميـزان اكـسيژن در خـون قـدرت حافظـه و نگهـداري                 مي شود و به دليل پا     

ولي اين كاهش در افرادي كه كارذهني دارنـد كمتـر از   . خاطره هاي تازه تقليل مي يابد   

  . افرادي است كه كار بدني مي كنند

 سالگي تنزل مي كند     60در ميان افراد فاقد تعليم و تربيت، توانائي كلامي پس از            

ي در مردمان تحصيلكرده در سطحي ثابت مانده يا حتي به سوي            در حاليكه اين تواناي   

زيرا هر چه توانايي عقلي انسان بيـشتر باشـد سـرعت و             . غني تر شدن تمايل مي يابد     

بـر حـسب آنكـه كـداميك از وظـايف           . ميزان كاهش تواناييهاي وي كمتـر خواهـد بـود         

ديـدار مـي    اساسي بدن زودتر مختل شود نزول جسمي انسان بـه شـكلهاي مختلـف پ              

هنگام ناخوشي ، فشار داغديدگي ، يا شكستگي عظـيم ايـن انـدامها نيـستند كـه                  . گردد

ناگهان توانايي و قدرت خود را از دست مي دهند بلكه اين كل وجـود اسـت كـه تـا آن                    

. زمان نقصها و كاستيهاي خود را پنهان داشته است و ناگهان از هم فـرو مـي پاشـد                    

با اين كه جنبـه هـاي       . اني حتي ممكن است به مرگ انجامد      اين فرو افتادن روحي يا رو     

جسمي و رواني انسان با يكديگر در ارتباطند ولي اين دو يك مـسير مـوازي رشـد را                    

زماني كه توانايي ذهني و رواني به شدت دگرگون مي گردد جـسم نيـز               . طي نمي كنند  

ر گاه انسان بـه     سير قهقرايي خود را آغاز مي كند خلاف اين مسير نيز صادق است ه             
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ضربات سخت فيزيولوژيك دچار شود توان ذهني وي نيز آسـيب مـي پـذيرد بـه هـر                   

  . حال قدرتهاي ذهني تحت تاثير دگرگونيهاي جسمي قرار مي گيرند

سن تقويمي و سن زيستي نـه اينكـه همـواره بـا يكـديگر              . همسال ديده مي شود   

آزمايـشهاي فيزيولوژيـك در     منطبق نيستند بلكه از هم دورند و ظاهر جسمي بيش از            

بار سالهاي عمر بردوشت همه     . مورد تعداد سنوات عمر موضوع را آشكار مي سازد          

پيري يك سراشـيبي    : پيري شناس امريكايي مي گويد    » هاول  « . افراد سنگيني نمي كند   

ساده نيست كه همه با يك شتاب آنرا به پايين طي كنند بلكه پلكاني بـا نـرده هـاي بـي          

مـوارد بـسيار   . كه برخي از آن با سرعتي بيش از ديگران به پايين مـي آيـن        نظم است   

. زيادي وجود دارد كه سـرعت نـزول و افـول انـسان را كـاهش يـا افـزايش مـي دهـد              

بهداشت و وراثت ، محيط، محيط عواطف، عـادات پـيش و سـطح زنـدگي از آن جملـه                    

  . است

ايش سـن بيـشتر بـه        درصد زنان بـا افـز      8/8 درصد مردارن و     6/29طبق آمار   

 10 درصد سالمندان قادر بـه فعاليتهـاي روزانـه نبـوده و            25. پزشك مراجعه مي كنند   

 تـا   30در ايران فعاليت فيزيولوژيكي افراد بين       . درصد آنان كاملا زمين گير مي باشند      

البته شايان ذكر اسـت كـه در     .  درصد كاهش مي يابد    35 تا   25 ساله بطور ميانگين     70

لف تفاوتهاي زيادي در تطابق با فشارهاي روحـي و جـسمي هـست         بين اشخاص مخت  

 درصد ناشي ازعوامـل محيطـي اسـت         50 درصد آن ناشي از مسائل ژنتيكي و         50كه  

ولي در كل براي شناخت آثار فعاليت روي بدن در سنين بالا بايد آثار سن را بر روي                  
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ع تغذيـه و سـلامت   تاريخچه شغلي فرد، نو. اعضاي تغيير شكل يافته بدن بررسي كرد    

  . وي از عوامل اصلي هستند كه بايد در بررسي نهايي در نظر گرفته شوند

  : روان شناسان از روحيه و فعاليت سالمندان چهار تركيب كلي بدست آورده اند

   فعاليت بالا و روحيه بالا-

   فعاليت ضعيف و روحيه بالا-

   فعاليت بالا و روحيه پايين-

   ضعيف فعاليت ضعيف و روحيه-

  : بر اساس اين نگرش سه عامل مهم بر سطح فعاليت فرد مسن تأثير مي گذارد

  سلامت جسماني  -1

 وضعيت مالي  -2

 پشتيباني هاي اجتماعي -3

سلامت جسماني مهم ترين عامل در ارتقاي فعاليت سالمندان است زيرا بسياري           

اي آنهـا را    از افراد مسن به دليل آثار برجاي مانـده از بيماريهـاي مـزمن كـه فعاليته ـ                

محدود مي سازد دچار معلوليت مي گردند اين احـساس در شـخص ايجـاد شـود كـه                   

تواناييهاي محدود ودگرگـوني هـاي جـسماني و         . توانايي ايجاد رابطه با ديگران ندارد     

رواني سالمندان موجب مي گردد كه محـيط مـسكوني جهـت زنـدگي آنـان بـا دقـت و                   

  . جزئيات بيشتري طراحي گردد


